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و مانندي شهودياهايي است كه به گونهفرض از پيشيا، شبكهيهان فرهنگج  حاضر هستند

كلياپيش زمينه و ميگران ايران انديشهي در پسِ آگاهي بحث ناپذير، تحليل ناپذير اين شبكه. گيردي قرار

ص. جديد ايران را در برداردي سياسيقواعد سازنده گفتارها  جهاني سياسيدد است گفتارهامقاله حاضر در

و معاصر معرف پيشرفتي جديد ايران را در سه گفتار سياسيفرهنگ از. كنديگرا، هويت طلب هر يك

گرايان، از نظر پيشرفتيچالش اساس. هايي استيو ويژگي چالش اساسي فوق داراي سياسيگفتارها

و تلاش برايعقب ماندگ ويي جامعه ايران و سي آن ارتباط نخبگان فكريژگ رفع آن است اما. باشدميياسيو

مي جهان فرهنگي دغدغه اساسيطلبهويت و تعريف هويت ايران جديد . داندي ايران جديد را مساله هويت

 معاصريگفتار سياس. استيو سياسيگرايي گفتار رويارويي نخبگان فرهنگ برخلاف پيشرفتيطلبهويت

ريچالش اساس و تجدد معرف گفتار خود را و ويژگيميابطه سنت ميكند . باشدي آن مطالعات آكادميك

���	
 ����� :

 معاصر-ي هويت طلب-گرايي پيشرفت-ي گفتار سياس-يجهان فرهنگ

   66409595Email: alirezasadra@gmail.com: فاكس: مسئول مقاله*

.ن مجله، به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيداي در اي اطلاع از ديگر مقالات منتشر از اين نويسندهبر
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 مقدمه.1
كه فرهنگ ايران، فرهنگ  متكثريتاريخ مكتوب چند هزار سالة ايران زمين نشان داده است

هم. است ،يورود اقوام آريايي، روم. واره با تهاجم اقوام مختلف روبرو شده استاين سرزمين

و دولت و نوزدهم نمونهه اروپايي در دو سدة هجديهااعراب، تركان، مغولان  اينيهايي برام

م به شمار وي، اقتصاديتاثير اين تهاجمات تنها محدود به تحولات سياس. رونديادعا

ذياجتماع به چالش كشيده است نشده بلكه هم چنين و فرهنگ ايران زمين را نيز ايران. هنيت

بهي توانسته است تحديدات فرهنگي فرهنگي از اين كارزارهايزمين در برخ  را تبديل

كميهايي برافرصت و گاهيو توانمندي گسترش  نيز نتوانسته است در ايني خود نمايد

به مصالحهين وضعيتفرهنگ ايران زمين در چني. ميدان سرفراز بيرون آيد و تن هايي با فكر

و قوس فرهنگ. فرهنگ مهاجم داده است به صورتينتيجة چنين كش  در طول تاريخ ايران

ي سياست، اينك اين فضايدر قلمرو. ميراث ما شده استي كنوني فرهنگ–يفكريفضا

صويسه گفتار. دست كم به صورت سه گفتار قابل مشاهده استيفكر رت كه هر يك به

به كرانهيموج ميها از پس موج ديگر خود را يموج اول، گفتار سياس: زنندي جامعة ما

و موج سوم، گفتار سياسيطلب هويتيگرايي؛ موج دوم، گفتار سياسپيشرفت هر. معاصري؛

و جلوة خاصيمي ذهنيت ايراني را فراروييك از اين امواج افق ي از فرهنگ سياسيگشايد

. دهديمايران را نشان

 گرا پيشرفتي گفتار سياس.2
مي پيشرفتيهواداران گفتار سياس كه عقلانيت ابزاري تواند از طريق گرايي معتقد هستند

و سياسي ايرانيو سياسيِ سازي سيستم اجتماععقلاني به سبك مدرن غربي، معضلات عملي

هاي سياسي ايرانيلي سنت استدلا-اين ايده اولا از قدرت گفتماني. را براي هميشه حل كند

م و مفهوميچشم پوشي به عقلانيت ابزاري به دليل نگاه بيش از حد خوشبينانه و ثانيا كند

و ستد مبتني بر گفتگو با تجدد را  و داد و ترقي، اجازه گفتگوي انتقادي با سنت  پيشرفت

به توليد انداز اين رو، پيشرفت. دهدنمي كه نيازي يشه سياسي جديد گرايان معتقد هستند

و شناساندن انديشة سياس. نيست به شناختن باي جديد غربيبنابراين، تنها كافي است كه

و نظامند گرايي نسبت پيشرفتيبه عبارت ديگر معتقدان گفتار سياس. پرداخترهيافتي سازوار

اآنيبرا. به انديشه سياسي نگرشي تقليدي دارند و ها فرايند متجدد شدن شناخته شده ست

كه در گفتار سياس به پديدة تجدد ندارند از اينيتوجه گرايي پيشرفتيرو، منطقي است

. مطرح نشودي بنام فرايند توليد انديشة سياسيامساله
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به شكل حكومت مشروطهي در كنش سياسي فلسفه روشنگر و به انقلاب فرانسه انجاميد ،

بياما انتقال تقليد. نمايان شد  جديد ايران، سه دستاورديفرهنگه جهان فرهنگ اروپايي

م پيشرفتي گفتار سياسي برايو هويتي، هنجاريمعرفت كه آنيگرا به همراه آورد به توان از ها

و انديشهي انديشه فلسفيدر نتيجة ورود تقليد. اين گفتار، ياد كردي فرهنگيعنوان مبان

، حكومت قانون، مشروطيت، مانند ناسيوناليسمي چندي اروپايي عناصر معرفتيسياس

،ي انتقادينگار، تاريخيسكولاريسم، اصلاح دين، اصالت تجربه، اصالت طبيعت، نقد ادب

، اقتصاد آزاد، عدالتي، حاكميت مردمي، نقد سنت، خردگرايي، داروينيسم اجتماعيشناسزبان

شد پيشرفتي گفتار سياسي معرفتيو مانند آن وارد مبانياجتماع ه. گرا مين نحو، به

، تحوليخواه، عدالتي ستيزي، تازي، استعمار ستيزيخواهي جديد مانند آزاديهنجارها

وي، ترقيخواه، مليتي، تسامح مذهبي آن، اصلاح طلبيو الفباي در خط فارسيطلب گرايي

: فريدون آدميت(شونديميگرا معرف پيشرفتي هنجاري بسيار مانند آن به عنوان مبانيهنجارها

ي هويتي عمدة الگويهايشهروند مذكرِ سفيد پوستِ طبقة متوسط نيز ويژگ.)21و20، 1346

ماست كه پيشرفت و ترويج كه هويت سنت. كنديگرايي تبليغ يدر نتيجه ورود اين الگو بود

و هويت اروپايي به مثابه هويت نوين ايرانيايران .شديمي دروني طرد

كه. چندان نداردي اهميتي فرهنگگرا جهان پيشرفتيدر گفتار سياس اين امر از آن روست

يها بدون توجه به نگرشيبه سبك غربي ابزاريگرايان، عقلانيت سازاولا از منظر پيشرفت

ميماندگ آن مشكل عقبيو سياسيفلسف و ثانياً)137، 1384:رامين جهانبگلو(كندي ايران را حل ؛

و ترقي بيش از حد به عقلانيت ابزاريخوشبين باي انتقادي اجازة گفتگويو مفهوم پيشرفت

و تجدد را نم  ها مطرحآني جديد برايبنابراين، مسالة توليد انديشة سياس. دهديسنت

و شناساندن غير انتقادپيشرفت. شودينم به دنبال شناختن  جديد،ي انديشة سياسيگرايان تنها

و درونيترويج هنجارها  جديد ايرانيفرهنگ در جهاني غربيس كردن هويت سياي آن،

. هستند

 هويت طلبيگفتار سياس.3
–ي هيدگري چپ، جريان دانشگاهي سياسيها مشتمل بر انديشهي گوناگونيهاگرايش

و انديشهيفرديد ميطلب هويتي گفتار سياسي اسلامي سياسيها، كهآن. دهندي را تشكيل چه

ميطلبا نام هويتبياين مجموعه را در يك گفتار سياس يدهد، نقد عقلانيت ابزاري قرار

مدر آغاز، هواداران هويت. است پردازند؛ خرده گفتاريطلب به دو نحو به نقد اين عقلانيت

يگرا مشغول شد؛ در صورت پيشرفتيبه نقد گفتار سياسي درون تجددي از منظريماركسيست

بهيكه فرديد . مدرنيته اهتمام ورزيدنديها بنيانينقد بيرونها، با استعانت از تعاليم هيدگر،
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و هيدگريگرايان هر چند در ابتدا از منظر نقدهااسلام  پرداختنديبه نقد عقلانيت ابزاري چپ

به تدوين يك گفتار انتقاد دستهياما پس از انقلاب اسلام  از منظريهايي از حوزويان توانستند

كه گاه.)1386:يعبدالوهاب فرات( دست يازنديدرون دين به تمدنياين خرده گفتار گرايي نام از آن

م طلبان هويت. نيز وارد شده استي جديد است كه در گفتار سياسيشود، جريانيبرده

ميگرايان مسايل نظربرخلاف پيشرفت به نقد عقلانيت ابزاري تجدد را يشناسند از اين رو

به عقلانيت انتقادتويبه معناينقد عقلانيت ابزار. پردازنديم رو، گفتار از اين. استيجه

مي اجتماع–يو سيستم سياسيفرهنگطلب تفاوت ميان جهان هويتيسياس وي را داند

ي اجتماع–ي بيشتر از سيستم سياسيفرهنگگرا، به جهان پيشرفتيبرخلاف گفتار سياس

م حديفرهنگ بر جهانيطلبتاكيد هويت. دهدياهميت ديبه ر نهايت، معضلات است كه

ميدورة گذار جامعة ايران را به عوامل فرهنگ . دهدي تقليل

. استي اساسي چند ويژگي آن، داراي فرهنگيطلب بر اساس مبان هويتيگفتار سياس

آنيويژگ و عقلانيتيعقلانيت ابزار. طلبي كليت باور است هويتيكه عقلانيت انتقاد اول

و از اين رو، جهانيشدن تجدد از يكديگر جدايانتقاد –يو سيستم سياسيفرهنگ نيستند

يكياباشند؛ به گونهينمي آن جدا شدنياجتماع مي به پذيرش ديگري كه پذيرش -ي منجر
و آرماني هويت طلبي دوم گفتار سياسيويژگ. گردد . بودن آن استي، ايدئولوژيك

م كه هويتيايدئولوژيك بودن موجب ويفرهنگ از جهان شده سادهيطلبان تصويرشود

با. بپذيرندي زندگيها را به عنوان واقعيتي اجتماع–يسيستم سياس اين تصوير ساده غالبا

آنتمايلات آرمان مگرايانه ميها تكميل و موجب در هويتيشود كه گفتار سياسيشود طلب

ي سومين ويژگ. غرب لغزش پذير باشنديو انتقادي خود از عقلانيت ابزاريديدگاه انتقاد

يطلب هويتي گفتار سياسيگرايي برايبوم. گرايي آن استي بومي هويت طلبيگفتار سياس

م . كنديمسالة اصالت را مطرح

مسهيهاي بر اساس ويژگيطلب هويتي فرهنگيمبان سه دستاورديگانة فوق شكل و گيرد؛

به همرا هويتي گفتار سياسي برايو هويتي، هنجاريمعرفت مطلب در. آورديه هويت طلبان

هايي وجود دارد ها زمينهآني، با گذار از ظاهر پديدارها معتقد هستند كه در ورايشناسيهست

به واقع هست مي اجتماعيهايكه علاين زمينه. دهندي را تشكيل دري رغم اختلافاتيها  كه

م وجود دارد زيربنا ناميي ماركسيتيها ميان خرده گفتارهاتفسير آن و شامل ساختاريده شود

فني، ساختار فرهنگياقتصاد ويآور، ،ياما در خرده گفتار هيدگر. گردديم...، زبان

ميجاي وجودشناختيپديدارشناس به هويتيشناسهم چنين معرفت. گيردي زيربنا را طلب

م كه پيشرفتي تاكيديجا به عقل استعلايي و كند زمينهيگرايي رسوم هايي مانند قواعد

و، گفتمانياجتماع م... ها، دريشناس از معرفتيدر پرتو چنين دريافت. دهديرا قرار كه  است
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بهيبه گونه هويتخودبهيطلبهويت و غير قابل تعميم مديگران ويژه نتيجة اين. شودي توجه

 تقابل يا تفاوت: ماننديطلب به صورت ظهور عناصر هويتيگفتار سياسدريسنت فرهنگ

 ظاهريو انسان غربي، انسان شرقيو جامعة غربي، جامعة شرقيو فرهنگ غربيفرهنگ شرق

و شان ملت ايران در برابر غربيغرب زدگطلب، نقد در گفتار هويت. شوديم و تعيين نقش

يطلب گفتار هويتيترين هنجارهامهم. شوديمي تلقيترين عناصر معرفتاستعمارگر از مهم

و بومشامل دو هنجار مي اصالت  در زمينه آموزشي توهم فلسفاين امر موجب. گردديگرايي

و ارزش،مفاهيم ميها هنجارها و فرهنگ جديدي مدرنيته و شناختي را برايشود  ترجمه

م به مطلقيمدرنيته ايجاد كه معطوف ايدئولوژيك كردن. استيو سياسي اخلاقيهاكند

عدبگرايي فرهنگ كهني بومي تجدد با تكيه بر ادعاي در نتيجه طرح رهاسازيحيات فرهنگ

مي اين گفتار سياسيهويت يصورت دادن بوم در واقع همانياين الگوي هويت. سازدي را

ميگرايي ذيل تعبير اصل به ساختي مدرنيته ايدئولوژيك و ، شخصيتيشخصيت شرقباشد

ميمسلمان، شخصيت جهان سوم . گرددي منجر

به عقلانيت انتقادي؛ جايگاهيتهويگفتار سياس طلب بر اساس ديدگاه خاص خود نسبت

و جهان بينيفرهنگجهان و هويتي، هنجاري معرفتيهاي؛ ياش موجب ايجاد انديشة سياسي،

پ، متفكر هويتيبنابر اين گفتار سياس. گردديميخاص و انتقال آن چنانيطلب در  توليد

كه دارايانديشة سياس وي آرمانيااولا اين انديشه صبغه. زير استياهي ويژگي است

كليثانيا دارا. ايدئولوژيك دارد و در زمرة انديشهي مضامين جايها است و. گيرديمي توتاليتر

و اصالتيثالثا بوم ميها مهمترين شناسهي طلبگرايي به شمار به گونهي آن دوياروند  كه

ميشرط اساس .)125و 124، 1384:رامين جهانبگلو(دهندي توليد اين انديشه را تشكيل

كه مورد نقد برخيطلب چند هويتيگفتار سياس كهي است  از متفكران قرار گرفته است

م ي گفتار سياسياز منظر معاصران ايراد اساس. شونديبه نام اصحاب انديشة معاصر شناخته

م كه هويتيهويت طلب ذيل چهار مقوله خلاصه و فراينديطلبشود؛ اول آن در برابر تجدد

م و با نقديمتجدد شدن دست به تقليل م يگانهيزند كه. كنديگرا با آن برخورد دوم اين

و ابهامات هستي از كاستيا با مجموعهيطلب يوتوپيايي انديشة هويتيجستجو ي شناختيها

م ازيا ابعادبي ايدئولوژيك اين گفتار سياسيهايبه عنوان مثال، دلمشغول. شوديهمراه

و منسجم از مواريث فلسف، متاسفانه فاقد يك تحليل نظامي نوع ايرانيواقعيات سياس يمند

و تاريخ جديد ايران است  با غرب برخوردي هويت طلبيسوم آن كه گفتار سياس. غرب

به تفاوت سيستم و اصلا نمي غربي اجتماعيهاايدئولوژيك كرده و بنابر ايني توجه كند

مآني تماميواحد برايانسخه و چهارم اين كه توجه بيش از حد به مساله. پيچديها

و اصالتيبوم و سير گفتگو ميان تمدن ايرانيگرايي در برابر روند جهانگرايي و تمدني شدن
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رايطلب موجب شده است كه گفتار هويتيغرب و روش گفتگويي با مدرنيته  هر گونه نگرش

.به تعويق اندازد

 معاصريگفتار سياس.4
و عميقي برايمساله اصل و درك هر چه بهتر  سنت از يك سو،يتر مبان گفتار معاصر فهم

سويو فلسفيو اصول فكر به منظور امكان ايجاد رابطه گفتگويي با جهاني تجدد از  ديگر

و نگرش انتقاد. امروز است هيبه ردپاياين گفتار با نگاه از گذشتة انديشه در ايران، مزمان

به فراسويطريق نف و خشونت مي هرگونه تعصب يك. رودي گذشته  از مفاهيميامروزه تجدد

و مباحثات انديشگيكليد به اينيدرگير. استي ايراني در مناقشات  ايران با پروژه تجدد

و مفاهيم سياسيگردد كه ايران با نهادهايمساله برم ي برخاسته از آن مانند مردم سالاري مدرن

پ و در و غيره آشنا شده است ميو حقوق بشر ياز منظر گفتار معاصر برا. باشدي ايجاد آنها

به پرسش اصل كهي روشنگرياين كار لازم است كه  بازگشت؛ بايد به اين پرسش برگشت

به سطحيچگونه از حالت طفوليت فكر و كه در آن، پروژهي بيرون آمده هايي از انديشه رسيد

كه ما در كجاي طرح شوند؟ طرح پرسش فلسفيلارمانند مردم سا ي زمان حاضر آن است

چه رابطهجهان ايستاده مياايم؟  توسعهيتوانيم جامعه مدني با فرهنگ ايران داريم؟ چگونه

 معاصر آن است كه چگونهي گفتار سياسينيافته ايران را بيشتر گسترش دهيم؟ پروژه زنده برا

و عقل چه نقشيو انتقاديمتوان از عقل استفاده عمويم ويتواند در گستره همگانيمي كرد؟

به معني اجتماع-ي سياسيهاتعيين پروژه و عقلانيت به عقل ازي داشته باشد؟ اما توجه  تقليد

و از اين رو با هرگونه مد گرايي مخالف است ي سياسيهاپروژه. غرب نيست؛ نبايد تقليد كرد

م كيگفتار معاصر تاكيد نمكنند كه توانيم ميان بر بزنيم؛ ما اگر بخواهيميه مساله ما اين است

و بحران فكر كنيم بايد به همه لغزشيجهان كه پسا مدرنيهاها رو مدرنيته  آن انگشتيها

دريتقليد. گذارند توجه داشته باشيميم م150كه ما كه از عقلي سال گذشته كنيم آن است

ميابزار ميبا طرح فلسف. كنيمي مدرن تقليد توانيم شيوه انديشهي مدرن در جامعه ايران

دست برداشتن از تقليد از عقل) الف: نتيجه اين امر دو چيز است. را جا بيندازيميانتقاد

سه لايه فرهنگ)بيو عقل انتقادي توازن ميان عقل ابزاريو برقراريابزار يتوجه به

و شناخت هويت خودمان در صحنه جهان  در درجه اول اينيطرح پرسش فلسف.يخودمان

كه ما كه هستيم؟ نقش ما در جهان امروز چيست؟ پاسخ اول ممكن است ايران ماياست  بودن

به سه لايه تمدن سه لايه تمدن. بسته كنديرا به ميتوجه كند كه مدرنيتهي ما را متوجه اين نكته

و لايهيا آميزه ايران امروز،از منظر گفتار معاصر. بد فهميده شده است يها است از نمايندگان

يكيمختلف تمدن و فكر فلسفي از وظايفيو بايكه فلسفه كه  در ايران دارد اين است
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م. بتواند وارد گفتگو شوديو تمدنيو قومينمايندگان مختلف فكر تواندينتيجه اين گفتگو

سه لايه تمدن و پرسش ايرانياين  را در عصر حاضر مطرح بودني را به هم مرتبط ساخته

.سازد

بهيشناسو معرفتيشناسياصحاب گفتار معاصر در هست  خود غالبا از فلسفه معطوف

ميعقل ارتباط و ساختهي قراردادي ماهيتي اجتماعيهايدر اين فلسفه هست.دنكني استفاده

طيميشدن و بي ارتباطيهاو از طريق رسانهي كنش ارتباطي فرايندهاييابند ه خصوصو

م به لحاظ هست. شونديزبان ايجاد و ذهني، اجتماعي از سه جهان عيني شناسيگفتار معاصر ي،

م و كنشي بر عقلانيتي اين گفتار مبتنيشناسمعرفت. گويديسخن  است كه در حين گفتگو

ميارتباط ازيتوان از عقل ارتباطيميدر اين معرفت شناس. گيردي شكل  حرف زد كه برآمده

و عقل زيبايي شناختي، عقل عملينوع عقل ابزارسه . استي،

كه برا ميهواداران گفتار معاصر معتقد هستند بايد راه را برايي توليد انديشه سياسي جديد

و مبتني بر گفتگو با تجدد هموار كرد؛ بنابر اين  و غيرتصنعي و ستد غيرتقليدي و داد مبادله

ويي به منظور اتخاذ يك موضع جهاني است تا ضرورت قرار گرفتن در يك وضعيت گفتگ

آن.به وسيله جهان جدي گرفته شودي ايرانيگفتار سياس ها ضمن انكار عقلانيت به اين ترتيب

به گفتگوي سنت سياسي ايراني با ابزاري تجدد، خواهان توليد انديشه كه اي غيرتقليدي هستند

ميارزش فكرهواداران انديشه معاص. شودهاي نوين ختم ير از آبشخور مكاتب گوناگون

و بعضا تركيب آن مغرب  مختلف ماركسيسم نو،يهاسنت. شونديها با اسلام سيراب

و ليبراليسم بر آن و. ها موثر بوده استاگزيستانسياليسم، هرمنوتيك، پست مدرنيسم تعبير

و نوانديشانه سنت دين اسيها از ويژگيييكيتفسير مجدد رو.ت مشترك اين گفتار از اين

فكرييكي سنت سياسيو بازخوانياصلاح دين مآني از علايق . دهديها را تشكيل

ازي انتقاديهادر واقع همان نگاهگفتار معاصري فرهنگيهابنيان  آن به دو گفتار پيش

و در تقابل با آن دو است ي اين گفتار در شش ويژگي فرهنگيهاترين بنيانعمده. خود،

م كه اين گفتار مخالف با جنبه. شوديخلاصه . طلب است ايدئولوژيك گفتار هويتيهااول آن

كه با ايده و عقلانيت ابزاردوم اين م گفتار پيشرفتياليسم كه. كنديگرا مخالفت سوم آن

ويخصيصه گفتگويي در كليت گفتار معاصر سرايت كرده است به طور كه مفهوم تجدد

و فلس و فهم عمق و فهم انتقاديفضرورت درك سوي سنت بومي آن از يك سو،  ديگري از

م دويچهارم اين كه موقعيت روش شناخت. گيرديهمواره مورد تاكيد قرار  اين گفتار بواسطه

و اتوپيايي برپايه: قابل تمايز استينظريه عمده فلسف اول گسترش انديشه ضد كمال گرايي

و دوم پافشيو گرايش درون ذهنيخود انديش باي بر تبادل انديشه غيرتقليديار؛ و گفتگو

كه گفتار معاصر پذيرش وضع كثرت گرايانه ارزش.ي نوين غربيهاارزش يو اخلاقيپنجم آن
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م يپذيرد از اين رو در اين گفتار فرايند گذر از وضعيت ضديت به وضعيت رقابت با دنيايرا

م كه وضعيت تجدد به معن. افتديمتجدد اتفاق وي توجه فكر مدرن به كنونياششم اين  بودن

به معنا. معاصر بودن است  عقلي از وضعيتي برخورداريمعاصر بودن تجدد با فكر مدرن

مي بنياد سياسيتجدد ازطريق اين روند عقل محور. محور است بنابر اين. كندي خود را طرح

م شكلبايد سياست خود را در ارتباط با روند عقليگفتار معاصر كهيهنگام. دهد گرايي

مي فوق در خدمت توليد گفتار سياسي فرهنگيهابنيان گيرند به پيدايش آن چنان گفتاري قرار

ميسياس مي منجر كه گوهر بنياد: زير باشدي اساسيهاي ويژگيبايد دارايشوند كه ياول اين

م و اعتقاداتي جهانيها باشد ميان پذيرش ارزشيابايد ملقهيميراث نوين انديشه ايران

ملخاص به انديشه مردم سالاري؛ تركيبيگرا در شرايط و سازش با انديشهي ميان پيوستن

كه انديشة سياس. ولايت فقيه  با پديدهي معاصر بايد در صدد يك رويارويي فلسفيدوم آن

و پيامدهاي ارزيابي باشد؛ نوعيليبراليسم در انديشه نوين ايران جاي فلسفي ليبراليسم معهو

بهينمود اين گرايش در بازگشت انديشه سياس. جامعة ايراني مفهوم تجدد برايشناخت

و خودانديش ميسوم اين كه انديشة سياس. نمايان استيموضوع دوگانه استقلال بايدي معاصر

ازي تجدد توجه كند كه نمادهايو انتقادي تفهميهابه جنبه  آن در عرصه سياست عبارت

و جامعه مدن،يمردم سالار بريچهارم آن كه انديشة سياس. استيحقوق بشر  معاصر بايد

رامين( مثبت تاكيد كندي آزادي بجاي منفيطلب بر مفهوم آزاد هويتيخلاف انديشة سياس

كه گفتار سياس.)141و 140، 1384:جهانبگلو سهيفرهنگ معاصر جهاني پنجم اين  جديد ايران را

مبيند از اينيميالايه و متجدد ايران وارد گفتگوي، اسلاميكند با سه لاية باستانيرو تلاش

. شود

به لحاظ تاريخيسه گفتار سياس نه تنها  در تاريخ انديشة جديد ايران به منصه ظهوري بالا،

به لحاظ معرفت ميو منطقيرسيدند بلكه  جديد ايرانيفرهنگبايد بدين صورت در جهاني نيز

م به خوبيسه گفتار سياسيمين جهانبگلو رابطة منطقرا. شدنديظاهر . توضيح داده استي را

و تحول اين سه گفتار، برخاسته از وضعيت گذار جامعه بر اساس توضيح او منطق پيدايش

سه. ايران در تاريخ دوره جديد آن است و تحول هر يك از  دوره گفتاردر توضيح پيدايش

كه با ورودي جامعه ايرانيله پيشرفت زماني برا مساجديد تاريخ ايران بايد گفت كه  مطرح شد

به دوره جديد تاريخش اين پرسش اهميت اساس كه در شرايط جديد جهانيايران چراي يافت

نخستين پاسخ به اين پرسش كه ما مانند سابق نيستيم؟ راز عقب ماندن ما از غرب چيست؟ 

خي ناشيگرا مشهور شد، پاسخبه گفتار پيشرفت به جبراني، سردگميودباختگ از و ميل ،

به تدريج مشخص شد كه تجدد برا. بوديماندگ عقبيفور ازي با تقليد سطحي ايرانياما

نميغرب يا اخذ تحولات سيستم به وجود گرايي در افراط گفتار پيشرفت. آيدي جوامع متجدد
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اين امر. يافت نمودي به صورت تفريط در تجددگريزي در گفتار هويت طلبيتجدد پذير

كه ميان سيستم اجتماع  موجود تعارضي متجدد شده با جهان فرهنگيپس از آن پيش آمد

آن.پيش آمد كه افراط در تجدد پذيراز  مشكل دوره گذار ايران را حل نكرد بنابر اينيجا

به عنوان راه حل دوره گذار مطرح شد راييگاز اين زمان است كه گفتار پيشرفت. مبارزه با آن

به اينيدر اين مرحله مساله تجدد برا. دهديمي خود را به گفتار هويت طلبيجا  جامعه ايران

م21و20 ما در سدهي جهان فرهنگما كه هستيم؟صورت مطرح شد كه دري چه تواند باشد؟

نفيبرابر، جهان فرهنگ به وسيله گفتار هويت طلب به صورت ي غرب چيست؟ اين پرسش

نف. جدد پاسخ يافتتيهامولفه  اجتناب ناپذيري كه امر– تجدد با پذيرش مدرنيزاسيونياما

ي يافتن پاسخيبنابر اين برا. تواند وضعيت دوره گذار ايران را توضيح دهدينم–نمايديم

و شكل گيري ايرانيكيستتر از دقيق  عقلي بود كه گفتار معاصر ناگزير شد درباره تجدد

و تمدن جديد فك به. را با آن تعيين كندير كند تا بتواند رابطه ايرانمدرن بنابر اين پرداختن

كه جهان فرهنگيمساله هويت ايران سوي بود به باي ايران را و گفتگو  توجه به فلسفه مدرن

م تر، به عبارت روشن.)202و 201، 1384:رامين جهانبگلو(دهديعناصر تشكيل دهنده آن سوق

آني از مقتضيات دوره گذار جامعه ايرانيق ناشپيدايش سه گفتار فو  در تاريخ دوره جديد

ميتاريخ. است و تاكنون نيز ادامه دارديكه از حدود دويست سال پيش آغاز . شود

 جديد ايرانيتاريخچه وضعيت گذار انديشه سياس.5
اين وضعيت حاصل. جديد ايران گشتي وضعيت گذار موجب پيدايش انديشه سياس

طيايطشر كه رويكه در جهان ماديبه دنبال تحولات سيستمي آن جامعه ايراني است ي آن

به تدريج از وضعيت سنت پ. خود خارج گشتيداد دري سيستميهاي تغيير در پيوستگيدر

شديفرهنگ نيز در جهانيجامعه ايران تغييرات در فاصله ميان دهه دوم حكومت. آن شروع

و در برابر منورالفكران، دولتمردان اصلاحيب مشروطيت، افق انقلايقاجار تا پيروز طلب

شديماندگعقب روحانيت ايجاد شد كه به افقيها از لايهيبرخ به پيشرفت تعبير با.و نياز

كه گفتار سياس افق. ايران ظهور كرديگرا در جهان فرهنگ پيشرفتيگشايش اين افق بود

ي ايراني را در ابعاد گوناگون زندگيو سيستميت ماد احساس نياز به تغييرايماندگعقب

يفرهنگ جهاني جديد وارد وضعيت سنتيپيامد اين امر آن شد كه عناصر وضعيت. آشكار كرد

و نسخه ايدئولوژيك شده و برخ-ي از مدرنيته ليبرالياايران شد ي كه در كلام منورالفكران

شد-دولتمرادان اصلاح طلب نمايان شد كه بر اساس آن گسست كامل از وضعيت روايت

و طرد عناصر وضعيت شديسنت ي سنتي سياسيها انديشهيدر چنين وضعيت. آن خواسته

و فلسفه سياسنامه، شريعتيشهر تحت عنوان نظريه ايران- ايران و انديشه-ي سنتيها  طرد
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و عثمان– جديد اروپايسياس و پس از آن قفقاز . زين آن گشت جايگ-يبه مركزيت فرانسه

و وضعيت مدرن همسنگيمدرنيته آغاز پله حكومت خرد معرف  تعريف جامعه بخردانه گشت

نه تنها كنشياجامعه. شد مفنيهاو فعاليتي علميها كه در آن خرد كرد،يآورانه را تعيين

و زندگ به حيات اداري سياسيبلكه به شيوه حكومت ميو خرد اسلحه. دادي جامعه نيز شكل

كه عليه اقتدار نيروهايانتقاد م-ي سنتي دانسته شد به كار-شديكه در اين زمينه كهنه معنا

و يگانه اصل سازماندهيم كه پيوستةيخرد. گشتيمي تلقيو فردي اجتماعي زندگيرفت

در. بودهدف غاييو در نهايت گسستن از هرگونه افسونِي كردن زندگيزمينمايهبه درون

ديپ فني دولت، توسعه علمي اداري بود كه مدرنيته، گسترش نيرويرك چنين آوري دانستهو

پياشد؛ توسعه و از سنتيو پشت سر نهادن بسياري اجتماعيهاي دگرگوني كه در ها

ي در كنش سياسيفلسفه روشنگر.)10، 1373:يبابك احمد( ايجاد شده بودي كهنه فرهنگيباورها

و شدبه انقلاب فرانسه رسيد ،ياما سه دستاورد معرفت. به شكل حكومت مشروطه تعريف

طبق روايت فريدون آدميت. جديد ايران به همراه آورديفرهنگ جهاني برايو هويتيهنجار

 مانند ناسيوناليسم،ي چندي اروپايي عناصر معرفتيو انديشه سياسيورود انديشه فلسف

 اصالت تجربه، اصالت طبيعت، نقد حكومت قانون، مشروطيت، سكولاريسم، اصلاح دين،

، حاكميتي، نقد سنت، خردگرايي، داروينيسم اجتماعيشناس، زباني انتقادينگار، تاريخيادب

به. كردي جهان ايرانيو مانند آن را وارد ذخيره فرهنگي، اقتصاد آزاد، عدالت اجتماعيمردم

،ي ستيزي، تازي، استعمار ستيزيخواهي مانند آزادي جديديهمين نحو هنجارها

،ي، تسامح مذهبي آن، اصلاح طلبيو الفباي در خط فارسي، تحول طلبيخواهعدالت

و هنجارهايترق،يخواهمليت . جديد اضافه گشتي مانند آن به جهان فرهنگي بسياريگرايي

كه هويت سنتيدر نتيجه ورود چنين عناصر و هويت اروپايي به مثابهي ايراني بود  هويت طرد

شدينوين ايران . تبليغ
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ي سياسانديشه

– 1190(گرا پيشرفت

1320(

 هويت انديشيانديشه سياس

)1320 -(...  

 معاصريانديشه سياس

)1370 -(....  

ي سنتيعلما

يتجددگرايان انتقاد

 گراياناصلاح

ي سنتيعلما

 گرايانسنت

 اجتهادگرايعلما

گرايان عرف: تجددگرايان

و راديكالليبرال( )هاها

يگرايان فرديدمعرفت

ي سنتيعلما

 اجتهادگرايعلما

 گرايانسنت

و عرف: گرايانمعرفت گرايان

 گراياناسلام

- عقب:يچالش اساس
و پيشرفتيماندگ

ارتباط:هايويژگ

يو فرهنگينخبگان فكر

يبا نخبگان سياس

ييابهويت:يچالش اساس

يي نخبگان رويارو:هايويژگ

 با متفكران با هر نوع گرايشيسياس

يفكر

تجديد سنت:يچالش اساس

و مدرنيته«و  »رابطه سنت

 مطالعات آكادميك:هايويژگ

 جديد ايرانيسه گفتار سياس:6شكل

و بخشكنندگان در گفتار پيشرفتمشاركت ي از علمايگرا شامل دو نسل از روشنفكران

آندست. بودندياصلاح طلب سنت به عنوان حاملان سنت طرد شده بودند بنابرة اخير از جا كه

و شيوه عمل در گفتار پيشرفتاين بازتعريف آن به كنارها از وضعيت گذار يگرايي عملا

ازينسل اول منورالفكر. گذاشته شدند  ايران در بازتعريف وضعيت گذار به منظور دفاع

پ ياي اروپايي مانند مفهوم حكومت مبتني سياسي انطباق نهادهاياستقلال ايران در  بر قانون

و احوال ماد كه نسليدر حال. دوره قاجار برآمدنديو سيستميمفهوم تفكيك قوا با اوضاع

يهاو بيشتر تكنوكرات- بروز كردنديكه در دوره رضا شاه پهلويدوم روشنفكران ايران

م بهبه دنبال-ينمودند تا روشنفكران رسمياصلاح طلب كه ساختار جامعه ايران را آن بودند

و ها بدين منظور تلاش كردند از طريق ترجمهآن. كننديو دنيوي نظامند نوسازياشيوه ها

و ايدهي فرهنگيمكتوبات خود فضا و جديد را به صورتيها را ارتقا بخشيده  اروپايي

آن.)119و 118، 1384: رامين جهانبگلو( ايران كننديفرهنگآگاهانه وارد جهان چه بنابر اين با توجه به

م كه درگفتار پيشرفتيكه گذشت آشكار و لزوم تغييراتي منابع ماديگرا دگرگونشود

به جهاني عامليسيستم و از اين رو، توجه به جهاني را ضروريفرهنگ بود كه توجه - ساخت
كه ناشيفرهنگ از. بودي عناصر سيستموي از ضرورت توجه به جهان مادي جنبه ثانويه يافت

پ پيشرفتيرو، انديشه سياساين وي تقليديا، انديشهي سنتي طرد انديشه سياسيگرا در

بكليمياروپايي بود كه سع . گرددي سنتي جانشين انديشه سياسيكرد



 1388 پاييز،3شمارة،39 دوره، فصلنامه سياست 278

كه بر اساس همان ويژگي اساسيگرا دو ويژگ پيشرفتيانديشه سياس ها نيز موردي دارد

كه انديشه سياسيويژگ.نه قرار گرفته است نقادايارزياب  روشنفكران نسلي نخست آن است

و مكتبي روشنگريهاالو ايدهي از عقلانيت ابزارياول با برخوردار  انقلاب كبير فرانسه

و بعد از انقلاب مشروطه(ي فرانسوياثبات ؛)139، 1384: رامين جهانبگلو(همراه بود) مشاجرات قبل

 داردي نسل اول روشنفكران نگرش تقليديكه انديشه سياسرت است از اين دوم عبايو ويژگ

يرو روشنفكران نسل دوم در تداوم همان نگرش به شناساندن تمدن مدرن با رهيافتو از اين

م به فرهنگ اروپايي و نظامند يبر اساس دو ويژگ.)147، 1384: رامين جهانبگلو(پردازنديسازوار

آن. گرا وارد است پيشرفتيبر انديشه سياسفوق دو انتقاد عمده كه حاملان اين انتقاد نخست

گران يا دولتمردان خاص كلمه نبودند بلكه بيشتر شامل اصلاحيانديشه نوعا روشنفكر به معن

و تكنوكراتاصلاح كه عقيده داشتند عقلانيت ابزارطلب تواند معضل دوگانهيميهايي بودند

ي استدلال-ي از قدرت گفتماني ناآگاه را با چشم پوشي سياسيو رهبرعقايد عموم گمراه شده 

يها بدون سهيم نمودن نگرشيبه سبك مدرن غربي سازي با عقلاني ايراني سياسيهاسنت

گرا آن است پيشرفتيدومين انتقاد بر انديشه سياس. هميشه حل كندي آن برايو فلسفيسياس

به عقلاني و ترقيت ابزاركه خوشبيني بيش از حد آن ) گرايي اوليهاثبات(يو مفهوم پيشرفت

و دوم اجازه گفتگو و ستد مبتني انتقاديبه روشنفكران نسل اول و داد باي با سنت،  بر گفتگو

. داديتجدد را نم

گرا را بيان پيشرفتي افول انديشه سياسيگرچه دو انتقاد اخير، در واقع دو دليل فرهنگ

تلايم و دوم ايرانيهاشكند اما شكست ،ي علاوه بر دلايل فرهنگي روشنفكران نسل اول

 در سطح كشورياين دلايل خود به دو دسته دلايل ماد. نيز بوديو سيستميمتاثر از دلايل ماد

مي در سطح بين الملليو دلايل ماد ي كشوريو مادياز ميان دلايل سيستم. شوندي تقسيم

، ضعف پايگاهيترين پشيتيبان توسعه ابزار عنوان مهمبيش از همه سقوط دولت رضاشاه به

و اسلام سياسي هواداران عقل ليبرالياجتماع ، رشد طبقه متوسط،ي در برابر دو رقيب چپ

دويدر حال. اهميت هستندي جديد مانند دانشگاه دارايايجاد نهادها و كه آغاز جنگ سرد

ميقطب دتوان مهمي شدن نظام بين الملل را . در اين زمينه دانستيلايل مادي بين المللترين

جايماندگبدين ترتيب افق عقب و بهي تغيير كرد اما چرا هويت. داديطلبافق هويت خود را

 شد؟يماندگ جانشين عقبيطلب

جايطلب افق هويتيروند جايگزين . نمايديمي طبيعي فراينديماندگ افق عقبيبه

و جهان ماديفرهنگن در مواجهه با جهايشخصيت ايران وي غرب  آن ضمن آشنايي با فرهنگ

ميجامعه غرب و هويت خود پرسش يايدئولوژي مدرنيته با ادعا. كندي، از فرهنگ، جامعه

و هويت سنتيگسست از وضعيت سنت كه ضمن طرد فرهنگ، جامعه ، عناصري در تلاش است
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آنيو هويتي، هنجاريمعرفت  ترتيب وضعيت گذار، صحنه بدين. ها كند خود را جايگزين

ميكشاكش عناصر وضعيت و مدرنيته و پرسش از هويت مشاركت كنندگان در ايني سنت گردد

به پرسش مي اساسيوضعيت . شودي تبديل

چپ:سه دسته از مشاركت كنندگان به وجود آمدنديدر گفتار هويت طلب نخست جنبش

و سپس احزاب اشغال ايران به دست متفقي است كه از فردايسياس ين با تاسيس حزب توده

و گسترش يافت كه پس از جنگي اسلام سياسيهادوم جنبش. ديگر چپ رشد كرد  است

به صورت نهاديجهان  احمدي به سركردگي ايرانيو سوم جريان هيدگر. ظاهر شدندي دوم

كه تاثير . ايران پس از جنگ گذاشتيو دانشگاهي عميق در جريانات روشنفكريفرديد است

م1350و 1340يها دههيو مادي فرهنگي فضايمهرزاد بروجرد كندي را چنين تعريف
1

:)199- 197، 1384:يمهرزاد بروجرد(

م جنبهي را از بسيار1350و1340يهادهه فكريتوان نقطه عطفيها  ايراني در تاريخ

به صحنه سياسيا تازهي مخفييكچريها سازمانيدر اين فاصله زمان... دانست وي پا  نهادند

به مبارزه سياسيرهيافت جديد وي زيبايهاچنين با پيدايش سبكهم. رواج دادندي را  تازه

جايكه بسيار(نويسندگان نوآور دري بلنديهاگام) داديمي زنان دانشور را در حلقه خود

ن. زمينه ادبيات برداشته شد و روشنفكران، كتابهمگام با افزايش شمار ويخوانويسندگان

و در نتيجه بر شماريترجمه آثار خارج. انتشارات نيز گسترش يافت  نيز رونق گرفت

و نهادها. خوانندگان فرهيخته افزوده شد و سبك تازهي علوم اجتماعيمراكز يا مدرن برپا شد،

آن. شناسانه شكل گرفتو جامعهياز نثر فلسف  از استادان جوانيبسياركه بازگشت سرانجام

... را بهبود بخشيدي دانشگاهياز خارج، معيارها

و ضديت با شرقي بازار بوميهمه، اين دوران اوج گرمبا اين اينك. نيز بوديشناسگرايي

و ستدهايديگرو خودپرسش از  ، شانزده 1341در سال. نشستيمي فكريدر كانون داد

درايشناسشرقسال پيش از انتشار را خود شرقيزدگغربدوارد سعيد، آل احمد شناسان

در. مورد انتقاد شديد قرار داد  در برابريا فخرالدين شادمان پيشنهاد كرد رشته1344سپس

آل. به وجود آيديشناس يا غربيشناس، به نام فرنگي غربيشناسشرق و شادمان، فرديد،

رياحمد موفق شدند بسيار  موجود،ي اجتماعيا قانع كنند كه بيمار از روشنفكران ايران

آنآن كه پيشينيان مچنان  نيست بلكهيماندگعقبكردند، ديگريها در قرن پيش تصور

. استيزدگغرب
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و غير ايدئولوژيك تجليطلبهويت در اين ميان. يابديمي به دو صورت ايدئولوژيك

يطلبكه هويتيدر حال. است آن گفتاريترين تجل ايدئولوژيك عمدهيطلبهويت

ترين جريان يافتهسازمان. ماندي باقيغيرايدئولوژيك همواره در حاشيه گفتار هويت طلب

مي غيرايدئولوژيك قرائت اسلام ليبراليطلبهويت دري يا اسلام دموكراتيك كه  باشد

و سازمان نهضت آزادي مهدي سياس-ي اسلاميهاانديشه جلي بازرگان شدوه ايران اما. گر

نه سازمانديگر هويت ،ي مانند ناتل خانلريها بلكه روشنفكران منفردطلبان غير ايدئولوژيك،

كه هوادار آگاه و حميد عنايت هستند وي عقلانيسيد فخر الدين شادمان، منوچهر بزرگمهر

ميآشنايي منطق م.)123، 1384: رامين جهانبگلو(باشندي با فرهنگ غرب هم، تحليل اين امر اما نكته

سه روايت چپ، اسلام كه اولا چرا و هيدگراست وي طلب در گفتار هويتيگرا،  ظهور كرد؟

 گانه خصلت ايدئولوژيك يافتند؟سهيهاثانيا چرا اين روايت

و دوم روشنفكر گرايي، مانند عقلي ايران وضعيت مدرن را به وسيله عناصرينسل اول

وي تاريخي، كارگزاري، برابريگرايي، آزاداومانيسم، ليبراليسم، فرد  انسان، داعيه معرفت انسان

بياصل ترق و حصر تعريف كردنديو پيشرفت  در طرح مدرنيتهگر اما اين عناصر بيان. حد

بهي عناصر وضعيتيكه تماميدر صورت. هستنديماندگافق عقب  آن طرح برخاسته از مدرنيته

آيشوند بلكه برخيمربوط نم بهن از حسين(باشندميمدرنيزاسيون يا تجربه مدرنيتهها مربوط

به واسطه بستر تاريخ.)277و 276، 1383: بشيريه و جغرافيايي محل پيادهيطرح اوليه مدرنيته،

م و در نتيجة آن تجربة مدرنيته ايرانيشدنش در تجربه محصور شديگردد بنابر اين،. زاده

. استيطرح آن تجربه ناخالصتجربه مدرنيته در مقايسه با 

م - از عقب-توان دو دسته از منابع تغيير افقيدر سايه تفكيك طرح مدرنيته از تجربه آن
به. را در وضعيت جديد ايران از هم باز شناخت-يبه هويت طلبيماندگ دسته اول مربوط

كه ناشيميمنابع فرهنگ  ايران است؛يفرهنگ جديد به جهاني از ورود عناصر وضعيتيشود

آنيعناصر كه ايدئولوژي مانند و روايتيو ماركسيستي سوسياليستيهاچه يها از يك سو،

سوي هيدگريشناسي از هستيايران و نقدي از  مانند محمدي افرادي اسلام-ي فلسفيها ديگر،

و از همه جديي مطهري، مرتضيحسين طباطبائ سو، - سوم، وارد جهانيتر حسين نصر از
 از سوسياليسم يا ماركسيسمي تركيبيهابه اين عناصر بايد روايت. ايران كردنديفرهنگ

ورود اين. را افزودي هيدگري از نقد وجودشناسيو قرائت مذهبي، ليبراليسم اسلامياسلام

به جهان فرهنگ و محتواي ايران ناشيدسته از عناصر كه حاوي از ذهنيت ي طرح مدرنيته است

وي معرفتيهاتقابل ميان دوگانه  سنت در مقابل تجدد، جامعه متمدن در مقابل جامعه وحشيان،

م دسته دوم از منابع تغيير افق.)281-278، 1383: حسين بشيريه(باشديعقل متجدد در برابر اسطوره

ازيفرهنگ بهيكه در نتيجه اجرايگردد؛ منابعميي ناشيمنابع سيستم،  طرح مدرنيته در ايران
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و محدوديتوجود آمد ترين اين عناصر از مهم. هايي را بر طرح اوليه مدرنيته وارد كردندند

به محدوديتيم ملي، جنسي طبقاتيهاتوان وي، ساختار دولت مدرن در قالب حاكميت ،

يها فوق، بايد محدوديتيبه منابع سيستم.)288-282، 1383: حسين بشيريه( نام برديسالارمردم

د به صورتير سطح بين المللتجربه مدرنيته كه و تجديديمكاتب ارتدوكس را نيز افزود

هميو منابع بوميبنابر اين منابع بين الملل. شدند توسعه وارد جامعه ايران نظرطلبانه  روي

.شونديمي بازتعريف وضعيت گذار تلقيمنابع سيستم

مديتوان از چهار منبع سيستميميبه طور كل كه وضعيت م نام برد : كننديرن را محدود

و مهم شدكه گفتار پيشرفتيترين منبع سيستمنخستين و موجب تغيير آن گرا را محدود كرد

كه با رشد توسعه سرمايهيهويت طبقات به ويژه انسان است و دارانه پس از انقلاب مشروطيت

به وضعيت ليبراي انتقاديهانخستين رهيافت. در زمان رضاشاه تشديد شد  به دورانيل نسبت

م مو همان. گرددياستقرار مشروطيت باز زاده گويد با افكار رسوليگونه كه فريدون آدميت

كه موضوع وضعيت مدرن از دموكراس و سوسياليسمي اجتماعيبه دموكراسي سياسياست

م يگراما در دوران رضاشاه بود كه تركيب اصلاح.)85و84، 1354: فريدون آدميت(كنديتغيير

و منافع فرد به عنوان مظهر اجتماعيتكنوكرات  توسعهي رضاشاه موجب رشد طبقه متوسط

و دهقان هويت و طبقات تحت سلطه با عنوان طبقات كارگر در دوران محمد. يافتندشد

 وابستهيدارو گسترش سرمايهي مانند اصلاحات ارضيتر عميقيرضاشاه تحولات سيستم

و ايجاد طبقه جديد بورژازه اشرافيت زمين موجب از بين رفتن طبقينفت . كمپرادو گشتيدار

ها از انساني، برخي مزبور آن شد كه با ظهور هويت طبقاتينتيجه حاصل از تحولات سيستم

و نهايتايتر تلق ديگر انسانيهااز انسان به اين. معادل انسانيت گردديبورژوازانسان شوند

و طبقات پايين را از دايره شمول خود بيرون يته توده از مدرنيترتيب، روايت بورژواز  ها

و تودهيم به عنوان انسانراند و دچار هيجانات جمعها را بهيميهايي كه معقول نبوده و شوند

م ميافراط  با هويتيظهور انسان به عنوان موجود. ساختيگرايند از وضعيت مدرن خارج

قي، سنتي مذهبيها، هويتيطبقات نفيبيلگو و از اين رو هويتيمي را  شدهينفيهاكند

كهيادر چنين زمينه. شونديمي اثبات خويش ناگزير از طرد روايت مدرن ليبراليبرا  است

و اسلاميهاايدئولوژي ميها با روايتي چپ و رشد . يابندي مختلف آن ظهور كرده

تحديد. استيحديد جنستي محدود كننده وضعيت مدرن ليبراليدومين منبع سيستم

به تفكيك حوزه عموميجنس و جستجوي از حوزه خصوصي وابسته  زناني براي جايگاهي،

ميشناسبه اين ترتيب، طرح مدرنيته انسان. استيدر عرصه خصوص كندي تازه از زن عرضه

 جامعه تاكيديبه حوزه خصوصيو وابستگيو غيرعقلاني احساسيهايكه در آن بر ويژگ

 وضعيت مدرن، زنان به عنوان جنس طرد شده از تعريفيبر اساس تحديد جنسيت.ندكيم
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ميوضعيت مدرن، هويت جديد و در قالب جنبشي را  زنان نموداري اجتماعيهاجويند

و به جنبشيم .گراينديمي چپ يا اسلاميهاگردند

مي در عرصه سياسي محدود كننده وضعيت مدرن ليبراليسومين منبع سيستم . شودي ظاهر

ميو همه عناصر آن در گرو رشد جامعه مدنيكانون تحقق وضعيت ليبرال كه دري بود بايست

ميو پهلوي مدرن قاجاريهادل ساختار دولت و جامعه. گرفتي قرار بدين سان تقابل دولت

كه- جديدي دولتيظهور ساختارها. باشديمي وضعيت مدرن ليبراليهاي از ويژگييكيمدن

به لحاظ حقوق به لحاظ سازمانيدر انقلاب مشروطه و در دوره رضاشاه به- مستقر گشتي،

و-ي نفتيبه بركت درآمدها-يويژه پس استقلال كامل آن از طبقات اجتماع  موجب تضعيف

بنابر اين. همين مساله در مورد نهاد دين نيز اتفاق افتاد. در ايران گشتياضمحلال جامعه مدن

به صورت قانوني مطرود هنگاميجامعه مدن به صورتيكه نتواند و دموكراتيك بروز كند

و جنبشايدئولوژي ميو غير مذهبيو راديكال مذهبي انقلابيهاها . كندي جلوه

و آخرين منبع سيستميانديشه مردم سالار ي محدود كننده وضعيت مدرن ليبرالي چهارمين

مي در عرصه سياساست كه مانند منبع محدود كننده پيشين بريمردم سالار. شودي نمايان

و جمع گرايانه از قرارداد اجتماع به دو صورت مردم سالارياساس دو برداشت فردگرايانه ي،

مي اجتماعيو مردم سالاريسياس  در قالب ضرورتي سياسيمردم سالار. گرددي روايت

به تامينيو حقوق فرديتضمين آزاد و دارايييامنيت جان وظيفه دولت را محدود

م و نابرابريشهروندان و مسئوليت كنترل فقر و اقتصاد آزادي را به جامعه مدني اجتماعيكند

مي اجتماعيكه مردم سالاريگذارد در صورتيوام كند كه نقايص جامعهي دولت را موظف

سيطره. نمايدو غيره رفعي خدماتي، نيازهايو اقتصاد بازار را در زمينه رفاه اقتصاديمدن

ي اجتماعي مردم سالاري آن، نوعي نفت-يدولت مدرن در وضعيت مدرنيته به همراه منابع مال

ميرا به خواست عموم كه به وسيله طيفي تبديل و اسلاميها از ايدئولوژييهاكرد ي چپ

م .شديتبليغ

ويها بالا، روشن كننده پيدايش ايدئولوژيي سيستميهاگرچه محدوديت بهياسلام چپ

يزااما توجه به عوامل محدوديت. در وضعيت مدرن ايران استي اصليهاعنوان جريان

يتواند فرايند تغيير افق فرهنگينمي فرهنگيزا از منابع محدوديتيو چشم پوشيسيستم

 كه سخني هنگاميبرخلاف منابع سيستم. توضيح دهديبه هويت طلبيماندگايران را از عقب

 وضعيت مدرنيو هويتي، هنجاريشود، كانون توجه به ذخاير معرفتيميفرهنگاز منابع

م به نقد درون تجددي سياسيگرچه گفتارها. شوديجلب اند اما نخستين دست يازيدهي چپ

يو مرتضيبه وسيله محمد حسين طباطبائ به وضعيت مدرني برون تجدديديدگاه انتقاد

شديمطهر سن. بازتعريف وتا استفاده كردنديت فلسفه اسلاماين دو از  تعريف وضعيت چپ
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و در اين كار توفيق يافتنديليبرال حسين اما بيش از آن دو).31، 1384: سروش( مدرن را نقد كنند

ت و مبانيليفصنصر است كه به دليل آشنايي  آن توانست نقدي فلسفي از پروژه مدرنيته

.1 تبديل كندگرايانهسنتي را به نقدي علامه طباطبائي كلام-يفلسف

 است كه هگل ميان تاريخ آغازينيهمان تفاوتو نصريتفاوت ديدگاه طباطبائ

)Ursprünglich(و تاريخ انديشيده)Reflektierte(تاريخ آغازين در تفكر هگل،. قائل شده است

مينگاران يونان مثال، به تاريخيبرا كهي مانند هرودت يا توسيديد مربوط خود در شود

م و تجربهيرويدادها شركت م زيستهيهاكردند به سطح انديشه آنيشان را كه آوردند، حال

م به كل تمدن و از طريق واپسيتاريخ انديشيده و جز از بيرون به گذشتهينگرپردازد و نگاه

.توان آن را دريافتينم

ي به نوعي علامه طباطبائ.و حسين نصر استي از تفاوت ميان علامه طباطبائيا اين گوشه

مدست و تاريخ خودش را روايت و وجودش تجسم آناتياندركار تاريخ آغازين است كند،

كه خود امانتي دانشيغن و حامل آن است است و از نظرياما نصر از نظر تاريخ. دار ،

م.، معادل او نبوديشناختيهست آن. نگردياو به كلِ روند تجدد  مدرنيته،ياه دو شكافميان

و گريز خدايان وجود داردي عظيم انديشه، دنيويهادرام از اين نظر،. شدن جهان، نيهيليسم،

كه از نظر تاريخي، تفكري نگرنصر با گذشته  مدرن قرار دارد،ي در ماقبل رويدادهاي را

ميااما با قراردادن آن در منظومه. كنديميبازآفرين به همان تفكر مربوط باي، يعنشوديكه

م به آن جان دوباره  از طريقياين بازآفرين. دهديقراردادن آن در پيش از تاريخ روح،

م)traditionalism(گرايي سنت كه خود از دستاوردهايانجام بدين. استي غربي آگاهيگيرد

مي نگاه غربي با گذشتن از صافيسان، تفكر ماقبل مدرن ايران جوي احيا و از نو مگردد، -يان
م. شود و آراء مدرن را در آنيعقايد سنت، تجارب و ميابد در نتيجه،. كنديها را آگاهانه طرد

و دست دستي ميراث فرهنگ جهاني را براينصر سنت ايران مياب كهي چيز–سازديرس

آنيعلامه طباطبائ در. آن را نداشتيبديل بود، هرگز يارايبياكه علامه، با  حسين نصر خود

متوضيح ديدگاه سنت :)133و 132، 1380: حسين نصر(گويديگرا

ي دقيقا منطبق با سنت، يعني گوناگون پيش از دوران جديد، از اصطلاحيهازبان

به منظر سنتياصطلاح گرايانه، انسانيت ماقبل دوران جديد را با كمك آن تعريفكه قائلان

نميم تر آفريده سنت عميقيان ماقبل دوران جديد در عالماستغراق انس. كردنديكنند، استفاده

به تعريف  چناني در عوالمي عاديهاانسان... تر از اين مفهوم نياز افتد جامعياز آن بود كه او را

ميسرشار از چيز كه هيچيميناميم، زندگي كه اينك سنت  از مفهوميگونه درككردند

1.A$
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تعياجداگانه كه و تنسيق آن در جهان جديد ضرورت يافته موسوم به سنت، آن گونه ريف

وحآن. است، نداشتند و درباره دورهي آگاهي، از حكمت، از امر قدسيها از  زواليها داشتند

م و فرهنگ خويش نيز چيزهايي وليو انحطاط تمدن  از يك عالميا هيچ تجربهيدانستند،

و تنسيق سنت را اي كه تعريف و سنت ستيز كه امروزه ايجاب جاب كند، چنانكاملا دنيا زده

كهيو اظهار مجدد منظر سنتيبه يك معنا تنسيق نظرگاه سنت. كند، نداشتنديم و كمال،  تمام

نمي يافته در دور كنوني همه حقايق تجليبندشبيه جمع يافتي تاريخ بشر است، مجال طرح

پا» عصر ظلمت«دمان مگر در سپيده شبكه در عين حال، هم نشان از يك و هم از كهييان دارد

ويبند، جمعيفقط پايان يك دور تجل. مند نوين استطليعه يك صبح شكوه  كل آن دور

و پيوند به عنوان بذريايجاد تركيب كه از آن پس مي براي را به كار آيد،ي يك دور جديد

م . سازديممكن

به وسيلهي برون تجدديدومين ديدگاه انتقاد به وضعيت مدرن  احمد فرديد نسبت

ويفرديد نخستين فيلسوف ايران. بيان شده است) 1373- 1291(  است كه با فلسفه غرب

م  در بستري هيدگري روايت سياسيبيشترين سهم او آماده كردن نوع. باشديطرح مدرنيته آشنا

و هيدگر بخصوص از دهه. ايران است م1340فرديد شارح برجسته فلسفه آلمان باشدي به بعد

شدي دارد كه به انقلاب اسلاميا روشنفكرانهيها سهم قابل توجه در تحول روايتكه . منجر

بهيغرب با استفاده از مفاهيم فلسف/ او با بازتعريف وضعيت گذار تحت تقابل دوگانه شرق

م كه حقيقت چيره دوران گذار تمدن غرب است كه همهيعاريت گرفته از هيدگر استدلال كرد

تهيو ودايع تاريخيو اقوام شرق را از سنن فرهنگيممالك اسلام روايت. كرده استي خود

بهي دعوي بر نوعي به شدت ايدئولوژيك است زيرا از سويي مبتنيفرديد روايت كه  است

ي محليها اعتبار فرهنگي مستقيم براي، تهديدي تمدن غربيو ظاهريموجب آن رشد ته

سويميغير غرب و از حايباشد يكيو ديگر،  دعوت به مبارزه با آن تهديد از طريق اعاده

و بدست آوردن گذشته دزديده شده استيخاطره فرهنگ به. پاك شده مضمون تعاليم فرديد

آليوسيله روشنفكران ،ي، داريوش شايگان، داريوش آشورياحمد، احسان نراق مانند جلال

و ديگراني اردكانيرضا داور م–، محمد مددپور از-شان از حيات فكرييقطع دستكم در

به بازتعريف انتقاد. تاكنون تداوم يافته است1340دهه و هواداران او  وضعيت گذاريفرديد

و روايت كربنيهاايران بر اساس آموزه مي هيدگر  كه ايران دورهيپردازند در صورتي از آن

و عناصر وضعيت يرا بدرستآنيگذار هنوز وضعيت مدرن خود را تعريف نكرده است

ميآيا نمود چنين وضعيت. شناسدينم به عنوان پيشرفت در وضعيت گذار ايراني را توان

م. دانست ):83و82، 1384: رامين جهانبگلو(گويديرامين جهانبگلو در پاسخ بدين پرسش چنين
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قي ايرانيلغزش روشنفكر لمدادبه پسامدرنيسم را نبايد به عنوان پيشرفت در انديشه مدرن

در ميانيعقلانيت انتقاديشرايط پسامدرنيسم در ايران را بايد به عنوان پيامد فروپاش. كرد

 درك ماهيت اين وضعيتيترين مصداق برااحتمالا مناسب. دانستياكثريت روشنفكران ايران

مدرنيته در ايران با از دست دادن طرح به هم ريخته. استانفجار به درون در ايرانيفكر

ميعنام به درون منفجر -صورتكبهي نهاديها، كنشيريزدر نتيجه اين درون. شودي خود،
م و سپس صورتكيهايي از خود تبديل به عنوان وجوه واقعشوند  در ادامهيو عمليها

ميزندگ و بازتابيسر برميعقلانيت انتقاديچه از فروپاشآن. آيندي خود در -كند، القائات
كه زمان شناور چيزهايها به. برتابيده بوديو فرهنگي از زمينه سياسييي است اين فرايند

و حالت سياس بي غير عقلانيواسطه يك رفتار به سياستيعلاقگي، كه از ي جهانيهاو نفرت

ميو مل مي نشات و بدونيگيرد، كامل و به صورت فردگرايي خودخواهانه، بازار مدار شود

م به چشم . يابديميبينيم، نمود عينيموضوع كه امروزه

به آن ماينك با توجه كه گفته شد به پاسخيچه . گويي دو پرسش پيشين پرداختتوان

كه چرا در گفتار هويت طلب وي سه ايدئولوژيپرسش نخست آن است  چپ، فرديديسم،

و پرسش دوم اين است كه چرا ايدئولوژيياسلام يت برآمده در اين گفتار خصليها سربرآورد

م به دو پرسش حاضر بايد گفت كه جامعه ايران در سايه تلاشيايدئولوژيك يابد؟ در پاسخ

به درك ضرورت پيشرفتي ايران، انديشه سياسيماندگ يافتن چرايي عقبيبرا گرا

آن. بدست آورديمدرنيزاسيون نايل شد اما نتوانست از طرح مدرنيته درك درست نتيجه اين امر

كه در گفتار   اروپايي لازم دانستهي وضعيت مدرن ايران، تقليد از انديشه سياسيماندگعقبشد

اما اين لزوم از كجاست؟ در پاسخ بايد گفت كه در روند ورود ايران به دوره گذار. شود

كه از طريق واسطه م قدرتوپوليهاسرعت انتقال چيزهايي بهي منتقل شوند نسبت

كه از طريق واسطه  ممزبان چيزهايي يبنابر اين تحولات سيستم. گردند بيشتر استينتقل

م سريعينسبت به تحولات فرهنگ و بروز به همين دليل است كه در جامعه. يابديتر ظهور و

م با سابقهيو سياسي اجتماعي مدرن شدن در زندگيايران تحولات. باشديتر از مدرنيته

و دوره پهلويسيستم  دولتي صوري پيدايش ساختارها اول موجبي اواخر دوره قاجار

م و با تاخير، نظام حزبيمدرن به دليل انتقال ناقص و ديگر ساختارهاي، جامعه مدنيگردد اما

مي آن در نظام سياسيو كاركردها  نظاميشكل صور. نمايدي ايران به صورت ناكارآمد جلوه

هميسياس دريفرهنگ با جهانيجوار مدرن در و ي سياسنتيجه با انديشه ماقبل مدرن ايران

به صورتي انديشه سياسيدر چنين وضعيت. پيشامدرن آن ناهمخوان است )mode(مد مدرن

ميو بومي سنتيگردد اما با انديشه سياسيميفرهنگوارد جهان انديشه. يابدي ايران تعارض

دريو سنتي بوميبه خود انديشه سياسيده هويتي مدرن برايسياس وريتغي ايران را
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متضاد كه انديشه سياسي با خود قرار و از اين روست و بويي ضد بوميدهد وي مدرن رنگ

و مقاومت انديشه سياسيميتقليد مي بومييابد مقاومت در برابر انديشه. گرددي را سبب

و وضعيت مدرن ليبراليسياس و پسامدرن تعريفي اروپايي سه عرصه پيشامدرن، مدرن،  در

 در نهايت به دست حسيني علامه طباطبائي كلام-يعرصه پيشامدرن افق فلسفدر. شوديم

به صورت گفتار سنت منصر به مبان. گردديگرايي بازتعريف ياين روايت از سنت نسبت

به گونهي راديكالي مدرن ديدگاه انتقادي دنيايو بنيادينظر به هيچ وجه حاضريا دارد  كه

كه پاره  مدرن از انديشهيبازتعريف انتقاد. نيته را در خود جذب كند از عناصر مدريانيست

و وضعيت ليبراليسياس ي نظري آن در فقدان آشنايي عميق از مباني حاوي اروپا محور

و فلسفه سوسيال-مدرنيته و فقدان فضا- اعم از فلسفه ليبرال ي براي سيستمي از يك سو،

سويو احزاب سياسي جامعه مدنيهافعاليت نمدي از گرايانه داشته اصلاحيتواند روايتييگر

به روايت مي انقلابيهاباشد از اين رو كه شامل روايت. آورديو خشونت آميز رو  هايي

ميو اسلامي، ماركسيستي سوسياليستيهاآموزه در. باشدي ايدئولوژيك شده در نهايت

به شكل فرديديسم در ايران ظهوري هيدگريبازتعريف انتقاد ي وجودشناختيهاكرد ايدهكه

و نقدها به وسيله هواداران فرديديش به درستيهيدگر و بدوني ضد مدرنيته او  درك نشد

ي سياسي با وضعيت گذار ايران كاربردهاي هيدگري افق نقدهايتوجه به ناهماهنگ

كه دو مشخصه عمده آن سازده ساز يو تطبيق روايتي روايت هيدگريايدئولوژيك يافت

به موردپسامدر ومدواره جذببنابراين،. پيشامدرن استين  تصلب طرح مدرنيته از يك سو

 موجب شد كه وضعيتي دوم تا انقلاب اسلامي پس از جنگ جهانيها دههيتحولات سيستم

به گفتار هويت طلبگذار ايران از گفتار پيشرفت از. ايدئولوژيك تبديل شوديگرايي پس

بيانقلاب اسلام كه افق هويت طلب وقوع جنگ،  1370 ايدئولوژيك تا اوايل دههياعث آن شد

و انديشه سياسيتنها روايت از وضعيت گذار جهان فرهنگ . برخاسته از آن باشدي ايران

و پيدايي گفتار تغيير گفتار پيشرفتيو سيستميكه شرايط فرهنگپس از آن  گرايي

 عناصريگيرشكل. آن بيان گردديومعميعناصر وضعيت آشكار گشت اينك بايديطلبهويت

سه جهان بيني گفتار هويت طلبيوضعيت وي هيدگريها، آموزهيشناس شرقي برخاسته از ،

ي برايديگر شرق به مثابه)orientalism(يشناس شرقينگربر اساس جهان. تعاليم چپ است

م ويغرب مورد توجه قرار مگيرد اجيشود وجوه مختلف فرهنگيكوشش يو سياسيتماعو

به عنوان بخشيشرق شناس. آن شناخته شود وي به ايران به ادبيات و  از شرق توجه كرده است

و حكمت متعاليه آن و بعدها به فلسفه  در سطح وسيع- كربني هانريبه ويژه با مساع–شعر

م ازي در آن موجب شد تصوير آرمانيو غلبه فرهنگ مادي جهانيهاوقوع جنگ. كنديتوجه

ازياين تصوير آرمان.و افسون آميز استيشرق ترسيم شود كه بر اساس آن شرق صرفا معنو
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مي از روشنفكران ايراني بسياريشرق برا به نفس آنياز اين رو حقايق آرمان. دهدي اعتماد

م و ترويج قرار و. گيرديمورد تبليغ بر اساس اين تصاوير، شرق جايگاه عرفان، معنويت، شعر

مشعو و خلسه و جذبه و رضا و تامل، نظم. باشدير، جايگاه تسليم در مقابل، غرب محل تدبير

ميو خردورزيو انضباط، مصلحت انديش آن. روديبه شمار بريكه مبتناين تصاوير بيش از

مي انتزاعي باشد، تصاويريواقعيات تاريخ كه جنبه ايدئولوژيك و از اين روست . يابدي است

مارتين. استي گفتار هويت طلبيو هنجاري دومين ذخيره معرفتي هيدگريبينجهان

و نف به نقد بايهيدگر با تحقيق در تاريخ مابعد الطبيعه غرب و به تبع آن به مخالفت  اين تاريخ

فن. متجدد پرداختي دنيايمحصول آن يعن و ويآوراو از علم به دامن شعر پناه برد  جديد

ييگر ايرانروايت بهيمي احساس هم سخني احمد فرديد كه با اين فيلسوف غربيعن او كند

و عناصر معرفتيمي ابن عربيهاو انديشهي او با عرفان نظريتلفيق آرا رايپردازد  فرديديسم

كه برايم مي از روشنفكران ايراني بسياريسازد ي فرديدينگرمحصول جهان. نمايدي جذاب

نفيچيز تبي جز به و نف مدرنيته و روايت ايران. غرب نيستيع به تقابليدر تفكر هيدگر  آن

و دنيايو تفاوت دنيا و از اين رو فرديد خداي جديد ي امروز را خداي قديم توجه شده است

و خدا نميديروز و قصه غربت غربغرب فرديديبرا. داندي فردا يجايگاه غروب حقيقت

مياست در حال و نور و غربينگردر جهان. اشدبي كه شرق محل اشراق  فرديد شرق

و غرب جغرافيايي مطابق نيست اما در وضعيت گذار با موقعيتيمعرفت  لزوما با شرق

-غرب بازتعريف فرديد اصطلاحيترين عناصر معرفت از مهمييك. دارديجغرافيايي هماهنگ
به معنا مضاعفيزدگ كه و شوون زندگي زندگياست به اطوار  بدون غرب استي آغشته

به چنين غربآن - غربيو اجتماعيگرچه روايت سياس. وجود داشته باشدي آگاهيزدگكه
آل-آني در عين انحراف از روايت فلسف-يزدگ ياحمد سرنوشت ديگر به وسيله جلال

. يافت

چپينگر برخاسته از جهاني در گفتار هويت طلبيسومين دسته از عناصر وضعيت  احزاب

وچيجهان بين. است به تبليغ و سوسياليسم، به دو اردوگاه امپرياليسم پ با تقسيم جهان

م و غرب تمايز ايجاد به ميان شرق بريترويج مبارزه با آن و ناخودآگاه هويت شرق را كردند

. دادنديميهويت غرب برتر

ميترين عنصر هويتدر گفتار هويت طلب مهم وضعو ما گردد همانا مسالهيكه مطرح

و وضع تاريخمايختاري هايي روشنفكران هويت طلب پرسشيبرا. آن استيدر قبال غرب

ممانند اين پرسش كه هويت چيست؟ چگونه پيها به آن و آن را شناخت؟ هويتيتوان  برد

م و اهميت آن چيست؟ مطرح نيستيچگونه ساخته ي اين روشنفكران مفاهيميبرا. شود؟

كهيچنان بديهآن خودو خويشتن،ي هويت شرق،يهويت ايرانمانند و آشكار است
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و نسبتا مشتركيهاپيشاپيش پاسخ  ها صرفا به اينآن. در ذهنشان وجود داردي ناگفته

كه از هويت ايرانيم آني خود چگونه بايد پاسداريو هويت شرقيانديشند و وضع ها كنند

و به چه مدر برابر غلبه مدرنيته چگونه خواهد بود  رهاي فرهنگ غربيتوان از چيرگي صورت

به سنت خويشتن بازگشت و . شد

به. انتقادات متعدد شده است وضعيت گذاردر گفتار هويت طلبي به از ميان اين انتقادات

م كه زمينه را برايدو انتقاد اشاره ميگردد آن. كندي گشايش گفتار معاصر آماده نخستين انتقاد

يشان، خود بخشي برغم ظاهر ضد غربي برخاسته از گفتار هويت طلبياهاست كه ايدئولوژي

كه خصلتياصالت طلباز جنبش يك از متفكران هوادار هيچ. دارديو تاريخي جهانيهستند

يكآن. نيستنديضد غرب كه در سر دارندي برعكس خيالاتيهويت خواه جنبش ها در

كه دستيتر جهانگسترده در مشاركت دارند به همين اندازه سابقه داردكم . خود غرب هم

ميسابقه هويت طلب به مبارزه طولاني در تاريخ غرب را ويگرايي فرهنگخاص ميانيتوان

، يونگر، اشپنگلر، يوكيوميشيما، سيدينسبت داد كه در آثار هردر، ديلتايگرايي فرافرهنگكل

و بسيار .)109، 1386:يرسپاسمييعل( گوناگون ديديها ديگر به روايتيقطب

م،يدومين انتقاد بر گفتار هويت طلب بر اساس اين. شوديبه ديدگاه ايدئولوژيك آن مربوط

من به آن نسبتيو خودآگاهمساله هويتو طرح هويت شود كه ميان داشتنيقد ادعا

و مانند. معكوس وجود دارد و سنت و بازگشت به هويت چه تاكيد بر شناخت هويت زيرا هر

كه جامعه دچار  و بحران هويت آن بيشتر باشد، نشان دهنده آن است در آن هويت شده است

مي هويت شناسي ابتدا چگونگيدر چنين شرايط. متزلزل دارديجامعه وضع گردد؟ي مطرح

ميوقت مي به اين پرسش توجه آنيشود كه هويت بر اساس تعريف منطقيشود مشاهده

مليص كردن هويت فرهنگ مشخيشود بلكه برايمشخص نم بري،  عناصرو مانند آن

مساز هويت م. شوديتاكيد باياما عناصر هويت ساز چگونه كشف شوند؟ اين كار مسلما

و كمال چنين عناصر نميشمارش تمام گيرد بلكه شناخت هويت به مساله ديدگاهي انجام

چه عنصراين. ارتباط دارديآدم ويميهويت ساز تلقوي فرهنگيها از مشخصهيكه شوند

بهيكدامين عنصر چنين نيست دقيقا بستگ هويت در قبال. دارديديگر به ديدگاه ما نسبت

ميديگر و تحديد چه تهديدي تعريف و هر تر باشد، تحديديجدخوديبرايديگرشود

م ت. يابديهويت خود نيز اهميت بيشتر اكيد روشنفكران از آن جهت به ايدئولوژي هويت طلب

و شخصيت قوم كه احساس هويت و اتكاء به نفسيها نوعآني برايو تمدنيكردند  اعتماد

مو هم آن. آورديچنين تعلق خاطر به وجود به ويژه از كه برااين امر آني بسياريجا ها از

و تفكر درباره وضعيت گذار وجود نداشت از اين  متجدديرو كشورهاامكان طرح پرسش
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دريغرب به. بازتعريف كردنديديگربرابر خود به عنوان را در اين تعريف، مساله تنها رسيدن

به نتايج سياسي تاريخيخودآگاه  آن نيز مورد توجه طراحانيو اجتماعي نبود بلكه توجه

ي غربيبه عنوان نمونه اين روشنفكران در مقايسه خود با كشورها. بوديگفتار هويت طلب

فنياندگمتوانستند از عقبينم و از اين...ويآور، ضعف، فقدان جاسخن بگويند به يرو

به نحو سلبيتعريف ايجاب  مانندي وضعيت خود را با مفاهيمي وضعيت خود در دوره گذار،

و غيره وياما با تغيير منابع سيستم. كردندبازتعريفعقب نگاه داشته شده، استعمارزده

افيفرهنگ  معاصر ايران، تحت عنواني فرهنگ جديد بر جهانيق جامعه ايران امكان گشايش

 يا گفتار-به لحاظ ابزار شناخت-، گفتار معرفت شناسانه-به لحاظ موضوع–گفتار معاصر

شد-ي به لحاظ دستاورد سياس- دموكراتيك . ايجاد
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ا نوياز زين :ر در همين مجله منتشر شده استيسنده تاكنون مقالات
و ايران گرايش" و جهان اسلام فراينـد"؛80، سال51 شماره"هاي عمده فكري سياسي مسلمانان در تاريخ

و اسلام  و تاريخي مـشروعيت سياسـي".84، سال67، شماره"گرايش فلسفه سياسي در ايران ،"پرسمان جهاني
.88، بهار1، شماره"يعدالت متعال"؛87، بهار1شماره


